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  :كتابمعرفي و نقد 

  
  

  ي بر كتابِدو تناقض در نقد ابوالفضل حرّ

  ثنوي معنويبوطيقاي روايت در م: هاي دريااز اشارت

  

  اريمحمد غف

  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي دانشگاه شهيد بهشتي

  
 بوطيقاي روايت در مثنوي معنوي: هاي دريااز اشارت  بر كتاب)1(نقد ابوالفضل حرّي

حاصل خوانش سنجشگرانه و  موشكافانه و  نقدي است)2(توكليحميدرضا تأليف 
غرض من از نوشتن اين يادداشت . شناسيروايت ة حوزة دقيقِ اين پژوهندكاويژرف

تر  دقيق- خواهم به دو تناقض يارو نقدكردنِ اين نقد نيست؛ بلكه فقط ميهيچكوتاه به
تناقضِ نخست در عنوان اين نقد . نما در آن اشاره كنم دو تركيب متناقض- بگويم

 آمده است؛ كه البته چند جاي مقاله هم» شناسي معنويروايت«: خوردچشم مي به
حرّي از  ()194ص( شود ديده مي »شناسي پساساختارگراروايت«تناقض دوم در تركيب 

شناسي روايت«را از » شناسي ساختارگراروايت«گيرد كه چرا توكلي ايراد مي
  ).متمايز نكرده است» پساساختارگرا

ارباور  و نقد ساخت)3(است» 2ساختارباور«اي از نقد  اصولاً شاخه»1شناسيروايت«
 معناي كليِ به( يا معناشناختي 5 است نه تفسيري4 و توصيفي3هم رويكردي تحليلي

                                                 
1. Narratology 
2. Structuralist 
3.Analytic 
4. Descriptive 
5. Interpretative 
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كوشد تا با ها ندارد و در عوض ميشناس كاري با معنا و محتواي روايتروايت). كلمه
ها را  ساختارهاي يكسانِ موجود در پس آنص، هاي فرم يا ژانري مشخررسي روايتب

 بوطيقا ةبار ارسطو در رسالاين همان كاري بود كه نخستين. بندي كندشناسايي و طبقه
يا حتي گاهي برابر با » بوطيقا«شناسي را نوعي همين دليل است كه روايت انجام داد؛ به

است؛  »1 روايتةنظري«ي روايت و تفسير آن، موضوع بررسيِ )ها(اما معنا. دانندآن مي
در نظرية . شود  تداعي مي»2تارباورپساساخ«هاي اصطلاحي كلي كه معمولاً با نظريه

هايي چون زبان، هويت، جنسيت، ايت با مقولهروايت، تحليلگر به واكاوي رابطة رو
يان ديگر، نظرية روايت به ب. پردازدت، طبقة اجتماعي، ايدئولوژي و جز آن مينژاد، ملي

گر هاي ديو حوزه ، به معناي تحليل يك روايت خاص،»3كاويروايت «محل برخورد
، نقد )و رويكردهاي مشابه آن(كاوانه، نقد فمينيستي نقد ادبي مانند نقد روان

بنابراين، عبارت .  است و غيره4كاويِ انتقاديپسااستعماري، نقد ماركسيستي، گفتمان
هايي نظير نوعي حشو قبيح است و عبارت» ساختارگرا/ شناسي ساختارباورروايت«
هم » پساساختارگرا/ ناسي پساساختارباورشروايت«و » شناسي معنويروايت«

اين است » شناسي معنويروايت« ابهام ديگرِ تركيبِ .معناي متناقض و البته بيهاي عبارت
در هر دو صورت، عبارت . »معنايي«و » غيرمادي«: دو معنا دارد» معنوي «ةكه خودِ واژ

  .متناقض است» شناسي معنويروايت«
 بر نگارنده معلوم )183ص(» شناسي شرقيروايت«ز نكتة ديگر اينكه مراد حرّي ا

هاي شرقي است؛ زيرا اصول اين شناسيِ روايتاحتمالاً منظور ايشان روايت. نيست
در اين زمانه كه . است» غربي«شناسيِ شناسي همان اصول و روش روايتروايت

ين دانم كشيدن چن جهاني و ادبيات جهان و جز آن است، بعيد ميةصحبت از دهكد
شناسان، روايت، از نظر روايت. پژوهي درست باشدهاي ادبياتمرزي ميان حوزه

 پيدايش آن چيست و متعلق به كدام فرهنگ ةكند كه زمينروايت است و فرقي نمي

                                                 
1. Narrative Theory 
2. Poststructuralist 
3. Narrative Analysis 
4. CDA 
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اين تمايز مبهم . شودمطرح مي 1پژوهي روايت و فرهنگةقبيل مسائل در نظرياين. است
  .را ايشان بايد بيشتر توضيح بدهند

گونه كه در آغاز اين يادداشت اشاره كردم، نقد حريّ نقدي ارزشمند است كه همان
در پايان، اميدوارم توكلي در . كندهاي كتاب توكلي را عيان مي ها و كاستيبرخي ابهام

ها و پيشنهادهاي مفيد حرّي را در نظر بگيرد و پژوهشي ويراست بعدي اثر خود نكته
  .دتر عرضه كنتر و دقيقكامل

  ها نوشت پي

بوطيقاي : هاي دريااز اشارتنگاهي به كتاب : شناسي معنويبه سوي روايت «ابوالفضل حري،. 1

، صص 13، ش4، س1390، بهار نقد ادبي ،» نوشتة حميدرضا توكليروايت در مثنوي معنوي
181-196.  

  ).1389مرواريد، : تهران (بوطيقاي روايت در مثنوي معنوي: هاي دريااز اشارت حميدرضا توكلي،. 2
دهد؛ زيرا واضح است كه  ترجيح ميگرا ساخت/ را به ساختارگرا» ساختارباور«رنده اصطلاح نگا. 3

ساختارباوران به ساختار گرايشي نداشتند و استفاده از اين پسوند در اين مورد و بسياري موردهاي 
متأسفانه، هنوز هم . ا را گمراه كندممكن است خوانندة ناآشن) »گرامكالمه«يا » گرا واقع«مثل (ديگر 

گذارند؛ مي» گرايي-«بينند، بلافاصله در برابر آن  را مي”ism-“مترجمان و ناقدان ما هرجا پسوند 
 و "ايسم"پسوند  « داريوش آشوري،:ك.ر. درحالي كه اين فقط يكي از معناهاي آن پسوند است

 ، صص)1386نشر مركز، : تهران (ن فارسيبازانديشي زبا ،»ئلة برابريابي براي آن در فارسيمس
53-70.  
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